تبعیض در مركز تحقیقات علمی فرانسه
رامین كامران
 اخیراً نشریهٌ معتبر (Nature) در سایت اینترنی خود به نشانی (http://www.nature.com) خبری منتشر ساخت كه هرچند مربوط به فرانسه بود در نشریات خود این كشور انعكاسی نیافته بود و از آمریكا درز كرد. خبر بسیار ساده است. مركز ملی تحقیقات علمی فرانسه (CNRS) بنا به توصیهٌ دستگاه های امنیتی این كشور تصمیم گرفته است تا از ورود اشخاصی كه تابعیت ایرانی دارند به مراكز تحقیقی كه با این نهاد مربوط است جلوگیری كند، صرفنظر از اینكه افراد مزبور در كدام كشور و كدام رشته به كار پژوهش مشغولند (http://www.nature.com/news/2008/081210/full/456680b.html).

 ظاهراً بهانهٌ این تصمیم مجازات هایی است كه شورای امنیت بر سر كشمكش اتمی برای جمهوری اسلامی قائل شده است، هرچند در فهرست این مجازات ها صحبت اموری است كه به برنامهٌ اتمی مربوط میشود و نه كل فعالیت های علمی یك كشور. خبرنگار نشریه كه از وزارت علوم فرانسه تقاضای توضیح بیشتر در باب این مسئله را كرده جوابی نگرفته جز اینكه به وزارت مهاجرت مراجعه كنید!

همهٌ ایرانیانی كه به كار دانشگاهی اشتغال دارند و در ایران یا در خارج از ایران (به صورت تبعیدی یا مهاجر یا مسافر) دست اندركار تدریس و تحقیق هستند با مشكلات شغلی كه به طور غیررسمی برایشان ایجاد میشود، ارتباطی به موضعشان در قبال نظام اسلامی ندارد و حتماً بیگانه ستیزی كمترین انگیزهٌ آنها نیست، برخورد كرده اند. این موانع غیررسمی نه فقط كاریابی كه حتی شركت یافتن در مجامع و مراكز پژوهشی را بسیار مشكل و گاه ناممكن میسازد. امروز این موانع در فرانسه صورت رسمی یافته است كه تغییر كوچكی نیست.

 انگیزه های فردی برای راه بستن بر خارجیان غیراروپائی بسیار است. بعد از یازدهم سپتامبر و حكایت نبرد با تروریسم كه جایگزین مبارزه با كمونیسم سی چهل سال پیش شده است این انگیزه ها قالب دنیاپسندی پیدا كرده و در مورد «مسلمانان» به ضرب تبلیغات مجاز و مشروع جلوه داده شده. کلمه را در گیومه آوردم چون اینكه چه كسی مؤمن است و چه کسی نیست و كه به فرائض دینی اش عمل میكند و که نمی­کند در این میان مطلقاً محل توجه نیست و هركس كه از بابت آماری مسلمان باشد گرفتارش می­شود.

 این قانونی كردن تبعیض ملی كه البته اگر به یكی از زبان­های اروپایی بیان می­گشت نامی جز نژادپرستی (racisme) نمی­داشت كار را وارد مرحلهٌ جدیدی كرده است. تفاوت بین دو مرحله بسیار است چون هر كس به هر دلیل مایل بود در هر گوشه ای و در این مورد در كار دانشگاهی، راه را بر خارجیان ببندد و با تبلیغات چند ساله بهانهٌ مشروع پیدا كرده بود دیگر  پشتگرم به قانون هم شده است. همه می­دانند و نمونه های تاریخی هم بسیار است كه وقتی دولت كه مدافع اصلی حقوق و آزادی های افراد است گروهی را از شمول گروهی را از کنف حمایت خود بیرون براند مردمانی كه مترصد فرصتند و شمارشان هم هیچگاه كم نیست چه میدان فراخی برای تركتازی پیدا می­كنند و هزار و یك تبصرهٌ نانوشته بر متن رسمی حكم یا قانونی كه موجد تبعیض شده است علاوه میكنند تا عرصه را بر هر كس كه دلشان خواست از تنگ هم تنگ تر بكند و هر حساب شخصی را با انتهاز فرصت تسویه نمایند.

از این مقدمات گذشته مورد مركز تحقیقات علمی فرانسه مورد خاصی است. خاص است چون سیاست آن در قبال ایران بسیار ضد و نقیض است. ضد و نقیض است چون ظرف سی سالی كه از تأسیس جمهوری اسلامی میگذرد محققان شاخص مركز ایرانشناسی این نهاد بی وقفه در عرضهٌ چهرهٌ مردم پسند و دمكراتیك از حكومت فعلی ایران كوشیده اند و در این باب آنقدر سخنرانی و مصاحبه كرده اند و مقاله و كتاب نوشته اند كه حتی ذكر فهرست وار آنها هم مطلب حاضر را تبدیل به طومار خواهد كرد. به اینكه گفتار مزبور چه اندازه با حقیقت منطبق و چه مقدار با شرافت علمی سازگار است نمی پردازم و قضاوت را بر عهدهٌ خوانندگان می­گذارم.

 این نیز بر هركسی كه به نوعی فعالیت های بخش ایرانشناسی را در این مركز تعقیب كرده است روشن است كه استخدام در این بخش برای كسانی كه با حكومت فعلی ایران مخالفتی دارند مطلقاً غیرممكن است. معیار تشخیص هم بسیار روشن است: اگر به ایران سفر می­كنید ممكن است بختی داشته باشید وگرنه بهتر است زحمت نامزدی به خود ندهید. این البته قدم اول است تا نوبت معیارهای بعدی بشود كه الزاماً مهمترین آنها هم علمی نیست.

پیامد این ترتیب «تحقیق علمی» تأسف آور است. در كشوری كه زمانی بزرگان ایرانشناسی اش دانشمندانی در سطح امیل بنونیست (زبانشناس و نه فقط ایرانشناس نامدار) بودند و تازه دعوت بسیار محترمانه به جشن­های دو هزار و پانصد ساله را هم رد می­كردند تا تنه شان به تنهٌ حكومت استبدادی آریامهر نخورد، كار به حدی رسیده كه محققان حرفه ایش مروج تبلیغات حكومت در باب مدرن سازی سیاسی ایران توسط نظام اسلامی میشوند، آتش سوزی سینما ركس را پای ساواك می­نویسند و هر وقت هم كه شد ندای دمكراتیك بودن حكومت خمینی ساخته را درمی­دهند تا بتوانند از مزایای این همكاری ها بهره مند بشوند. این بی دانشی و انحراف از اخلاق علمی را هم با همیاری شبكه ای از دوستان و همدستان استتار می­كنند. به مطالب همدیگر ارجاع می­دهند و به نوبت یكدیگر را متخصص میخوانند و برای هم تعارف دانشگاهی تكه و پاره میكنند تا به بده بستانهای خود ظاهر تبادلات علمی بدهند. گاه احتیاط را تا بدانجا میرسانند که محض ممانعت از حضور اشخاصی كه ممكن است با سؤالات خود این صحنه  سازی را بر هم بزنند و اسباب مزاحمت فراهم بیاورند، ورود به برخی کنفرانس ها را ،مثل مجالس عروسی، فقط به كسانی محدود میكنند كه از قبل برایشان كارت دعوت فرستاده شده است!

حال همین مركز تحقیقاتی كه سی سال است چنین گفتاری را در بارهٌ ایران نه فقط تاب آورده كه ترویج و تقویت كرده است ناگهان چنان به خود آمده كه تماس تحقیقی با هر ایرانی را ممنوع مینماید!

بهانهٌ این كار قطعنامه های سازمان ملل است ولی حاصل كار كدام است؟ ثمر كار روشن است و درست خلاف آن چیزی است كه ادعا میشود. دولت اسلامی در این میان ضرری نمیبیند و از تبلیغی كه برخی محققان همین مرکز زیر سرپوش علمی برایش میكنند كماكان برخوردار خواهد بود. بازندهٌ اصلی پژوهشگران و اهل علم ایرانی هستند كه مرغ عزا و عروسی شده اند و هر كجا باشند باید به دو طرف دعوا تاوان بدهند. نوع و كیفیت رابطهٌ دولت اسلامی با محافل دانشگاهی خود این كشور، تازه بعد از چندین و چند تصفیه كه به فواصل مرتب تجدید شده است، بر همه هویداست و امروز درست همین گروه است كه هدف تبعیض مركز تحقیقات علمی واقع شده است.

یعنی باز هم حکایت مکرر طرف شدن با حكومت و فشار آوردن بر مردم كشور تكرار میشود ولی این دفعه به طور رسمی و با هدف گرفتن دانشگاهیان. كاری كه نه عقل می­پذیرد و نه اخلاق. داستان به قصهٌ ملا نصرالدین شبیه است كه انگشتریش را در اتاق تاریك خانه گم كرده بود ولی در حیاط جستجویش می­كرد كه روشن بود.

این هم در خور ذكر است كه این كار در اروپایی واقع شده كه مردمش معمولاً به تندروی های آمریكائیان در این­گونه موارد ایراد میگیرند ولی به شهادت سخنانی كه همه از چپ و راست می­شنویم در آمریكای شمالی (چه ایالات متحده كه طرف اصلی دعوا با ایران است و چه كانادا) چنین محدودیت­هایی در كار نیست.

باید صدای اعتراض را بر این تبعیض بارز و رسمی كه در پی هزار و یك تبعیض غیررسمی آمده و پشتوانهٌ آنها شده است بلند كرد و هیچ بد نیست كه اصلاً مركزی برای رسیدگی به این­گونه اجحاف ها در محیط های دانشگاهی در نقاط مختلف جهان تأسیس شود تا لاقل حساب این كارها را نگه دارد و به همهٌ ایرانیان (چه اهل علم و چه غیر از آن) فرصت بدهد تا تصویری كلی از وضعیت دانشگاهیان در خارج از كشور پیدا كنند و ببینند كه هر كشوری با آنها چگونه معامله می­كند. علاوه بر این باید توجه داشت كه اعتراض به این روش در برابر دیوان حقوق بشر اتحادیهٌ اروپا ممكن است و بسیار بعید است كه این نهاد مهر تأیید بر چنین تبعیضی بزند. به هر حال باید در پی برداشتن گام­های بعدی اعتراض بود و فقط به ذكر واقعه قناعت نكرد.

بستن راه تحقیق علمی بر هر كشور بارزترین شكل كوشش در راه عقب مانده نگاه داشتن آن است. از این عمیق تر و صریح تر كمتر بتوان با مردمی دشمنی كرد. رابطهٌ ایران و فرانسه از قرن نوزدهم به این سو در درجهٌ اول رابطه ای فرهنگی بوده است و بیشتر ملتی بوده تا دولتی و جنبه های سیاسی و اقتصادی آن هم اگر با اختلافی تؤام بوده هیچگاه صورت دشمنی نگرفته است مگر این بار كه چنین رفتاری از جانب دولت فرانسه بروز كرده است، آنهم درست در قبال ملت ایران و دقیقاً در زمینهٌ فرهنگ! باید دفتر این استثنای نامیمون را بست.
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